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به مردم 

مزارع گل رز. میان یک کارخانه ی نوشیدنی قدیمی. هزار عدد گل رز با دقت در بطری های پلاستیکی 
پلاسیده و  پژمرده  که گل برگ هایش هرگز  به طوری  چیده شده اند. هر روز هر گل جایگزین می شود، 

نمی شوند و هم زمان غنچه ها در انتظار شکوفایی و بازشدن باقی می مانند. یک حالت تعلیق به وجود 
می آید. شکافی مابین پژمردگی و شکوفایی و مابین بودن و شدن. رشد گیاه ما را دعوت می کند تا به 
روند تغییر و تحول نگاهی بیندازیم. در واقع رشد گیاه به طور نمادین اهمیت تحول را نشان می دهد. 
ما وجود  تکامل زندگی ها و جوامع  با ساقه،  گل و خارهایش و هم چنین  گیاه  میان رشد  چه رابطه ای 

دارد؟

«به مردم» یک چیدمان چندلایه و منظره ای آرام بخش از جوامع است. اما از همه مهم تر، یک حرکت 
نمادین است: هدیه ای از صمیم قلب به مردمی که دوران تحول را پشت سر می گذارند. توجه به این 
مردم، قدردانی از شهامت شان و تشویق آن ها با زبان گل ها، بخش مهمی از این چیدمان است که توسط 
مایکل سیلستورفر، از مهم ترین مجسمه سازان آلمانی نسل خود، انجام شده است. این هنرمند قدرت 
خیال، مادی بودن و موقتی بودن اشیاء و روابط آن ها را در آثار خود به نمایش می گذارد. او این 
ویژگی ها را به مجسمه های زنده ای از تحول تبدیل می کند و به تفسیر دیگر، به موجودیت آن ها امکان 

زندگی شاعرانه می بخشد.

سیلستورفر در چیدمان «به مردم»، اشاره ای ظریف به یوزف بویس (هنرمند آلمانی - ۱۹۲۱) می کند که 
ایده اش درباره ی «مجسمه ی اجتماعی» مردم را در مرکز تغییرات اجتماعی قرار داده است. بویس در 
سال ۱۹۷۲  در پنجمین دوره ی داکیومنتا در کاسل، نمایشگاهی از یک اجرای مشارکتی به مدت ۱۰۰ روز 
با  خلاقانه  کنش های  طریق  از  جامعه  تغییر  نحوه ی  درباره ی  نمایشگاه  این  در  او  کرد.  برگزار 
بازدیدکنندگان بحث کرد. روی میز دفتر کاسل که این نمایش در آن جا اجرا شد، یک گلدان شیشه ای 
با یک گل رز بود که هر روز تعویض می شد. بعدها تعداد رزها بیش تر شد و به اثری هنری با نسخه های 

متفاوت شبیه شد.

سیلستورفر از این ایده الهام گرفته و آن را فراتر، بسط و توسعه می دهد. او امکان آغازهای مستمر را 
که در تعامل با بیننده تا حد انرژی اجتماعی رشد می کنند، چند برابر می کند. زیرا پشت هر گل رز 
 حاصل شده یا هنوز خفته است و این 

ً
رشدی وجود دارد که نمی توان آن را متوقف کرد. رشدی که قبلا

رشد در ذات انسان نیز وجود دارد. ایده این است که هر سرگذشت نامه، چه آشکارا و چه در نهان، 
تغییراتی را به وجود می آورد. به تعبیر شاعر ایرانی، علی عبداللهی و شعر او (تا انتها)، از سال ۲۰۰۷:  
هر رویایی به صفحه ای دیگر منتهی می شود. مردم می توانند در این امر مشارکت کنند؛ از آن ها دعوت 
یا گل های رز بیش تری تا در گفت وگوی بی صدا در این ساختار، روابط خود را برقرار کنند  می شود 

بیاورند و به بقیه ی گل ها اضافه کنند. به این ترتیب، «به مردم» به مرور زمان به نماد تغییر و تحول 
تبدیل می شود و در عین حال رایحه ی هم زیستی را تراوش می کند.

-فرانک اشتاین هوفر، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲


